
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و عهد شکنان گرانسرکوب فتنه -وتقلید اجتهاد: موضوع

 11/12/1399   مجلسه هفتاد

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن اللهم صلی علی محمدٍ وآل محمد وعجل فرجهم 

آل علی آله رسول الله و محمد الصلاة علی وو هو خیر ناصر و معین الحمدللهین الرحیم و به نستع

 .لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله الله

 پرسش:

 لطفا ذکر کنید.سنت که شیعه شدند را علمای اهل نام چند تن از

 پاسخ:

« موسوعة من حیات المستبصرین» به نام دندچاپ کر «سیستانی»ت الله العظمی آی دفترشما اگر کتابی که 

 . مستبصرین را آورده، ی زیادی ازعدهاسامی  جلد است بخوانید، سیزدهدر 

های اخیر شیعه نی که در سالاست، این موسسه هم تمام کسا« ابو تراب»به اسم « قم»ای هم در موسسه  

وستا ، شان است. مولوی ، مامی در میانسنت که هم شافعی و هم حنفی اهلنفر از علما 50شدند، نزدیک 

 دارند. فهرستهمه را 

، استاد انها و دانشگاهیی زیادی از تحصیل کرده، عدههایشان شیعه شدندحدود هشتاد نفر از طلبه

 آورند.میبه قم های آموزشی برای دورهدانشگاه، مهندس و ... را 

کنند خدا خوب کار میاست. اینها « زاهدان -مزاری شهید»پسر « مزاری»ن موسسه هم اقای مسؤل ای

 کشند.جا میدر آنت زیادی خیرشان بدهد. الحق زحما

« المستبصرین ةموسوع»ای به نام موسوعهعلیه اسلام است،«امام هادی»ای دیگری هم به اسم سهموس)   

 (چاپ کرده که آن هم حاوی نام و شرح حال جمعی از مستبصرین است.



به تعبیر امام بیت را خیلی خوب و با زبان خوش برای مردم بیان کنیم، فرهنگ اهل مسلم است که اگر ما

 لیه(:هشتم )سلام الله ع

 «لَات بَعُونَا كَلَامِنَا مَحَاسِنَ  عَلِمُوا لوَ   الن اسَ  فَإِن  »

مصحح: لا جوردی، مهدی، ابن بابويه، محمد بن على،  (؛ نویسنده:عليه السلام) عيون أخبار الرضا 

 307، ص1اشر: نشر جهان، جن

ابو هریره، »نه روایاتی که بیت است، و گراست در کلمات اهل چه که نورانیتالحق هم همین است؛ چون آن

یهود و نصاری است، از  گرفتهکنند و غالبا هم بر قل میو دیگران ن« لاحبار یهودی، تمیم داری مسیحیکعب ا

 ندارد. یها نور این

لٍ  ب نِ  سَلَمَةَ »یه( به )سلام الله علامام صادق بَةَ  ب نِ  حَكَمِ  و كُهَي   :ندفرمود ندسته سنتاز بزرگان اهل که« عُتَي 

قَا» بَا، و شَرِّ ئا   إِلا   صَحِيحا   عِل ما   تَجِدَانِ  فَلَا  غَرِّ لَ  عِن دِنَا مِن   خَرَجَ  شَي  تِ  أهَ   «ال بَي 

 توانید پیدا کنید.بیت نمیما اهل طریق، علم صحیح را جز از بگردیدشرق و غرب عالم را اگر تمام 

: غفارى / مصححمحقق بن اسحاق،كلينى، محمد بن يعقوب  نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

سَ  أَن هُ  بَابُ  -101 ، 328، ص2ج ناشر: دار الكتب الاسلامیة، على اكبر و آخوندى، محمد،  ء  شَي   لَي 

ةِ  عِن دِ  مِن   خَرَجَ  مَا إِلا   يَدِ الن اسِ  فِي ال حَقِّ  مِنَ  ئَِم    السلام عليهم الْ 

 پرسش:

 د؟شده باش لمی داریم که شیعه بوده بعد سنیآیا عا

 پاسخ:



ن شکل نداشتیم، در آکند، در گذشته ما به ند از تعداد انگشتان دست تجاوز شان شایها عددهستند، ولی این

« کسروی»سری افرادی پیدا شدند. مثلا خود  یک« کسروی»ی این پنجاه، شصت سال اخیر، بعد از قضیه

 شته است.دا تشیعی تقریبا سابقه

و اینها شاید در مجموع  اندبودهاینها « ابو الفضل برقعی سنگلجی، قلمداران، سیدرکن آبادی، شریعت »یا 

 ضرسند. آنچه که بنده اطلاع دارم. اینها هم یک سری اغرادر طول این چهارده قرن، به ده نفر نمی

 روند.گری مییسیاسی دارند، یک سری اغراض مادی دارند، به این جهت به طرف وهاب

 .بنده تا به حال سراغ ندارم ،داده باشدروی تحقیق و بررسی علمی تشخیص  زاکه  و گرنه کسی

سید ابو الفضل کسروی، شریعت سنگلجی، قملداران، »ها را مطالعه کنید، از همان شما اگر شرح حال این

یک سری از حوزه، مرجعیت اغراض مادی دارند، یک سری اغراض سیاسی دارند،  معمولا یک سری« عیبرق

 یت عقده دارند.و روحان

یه کتاب هم عل هفت –شش  و بود، وهابی شد. حدود چهلشاخص اینها که  «سید ابو الفضل برقعی»مثلا 

 کتاب در حقانیت شیعه نوشته بود. شیعه نوشته، قبلا هم حدود چهل

)سید علی اکبر  عمویشپسر خیلی دوست داشت « سید ابو الحسن اصفهانی»ایشان بعد از مرحوم 

که ایشان  ند.لذاشد مرجع تقلید «بروجردی»تقلید بشود، نشد و آیت الله العظمی جع مر ،«برقعی

 حرف زدن.« بروجردی»کرد، شروع کرد علیه آقای تدریس می« مسجد امام»در

م از ایشان ا هش را کتک زدند، علماش را زمین انداختن و خود، عمامهپایین آوردندرا از منبر  ها اوهطلب

فرح زن »جا مسجدی گرفت، مسجدی بود که رفت و در آن« تهران»ده پیدا کرد، عق همحمایت نکردند،او 

 ساخته بود! « شاه

او دکترا بگیرد،  هک رفت« مالزی»ی عادی بود، سید مهدی موسوی بود، یک طلبهدر تهران شخصی به نام 

 کند.می علیه شیعه تبلیغ، های وهابیبکهابی شد و الان در شبعد وه،یک آدم روانی است هم



، ایشان قبلا سنی بود، شیعه گفتبود و درس خارج می« قم»  در« شیخ حسین موید» به اسم فردی هم

 شد و دوباره به اصلش برگشت.

 آغاز بحث...

ن گرالی الله علیه واله وسلم( ، سرکوب فتنهبودن حکومت نبی اکرم)ص بعدی درباره اثبات الهیموضوع 

 است.

 از روایتی ،1د در جل ،« الكتاني الحي عبد» نوشته« ةنظام الحکومة النبوی ة یاری  دااتیب الإالتر»در کتاب 

ش روایات .نیستند خوشبین خیلی، «هشام ابن» به نسبت سنتاهل البته کند،می نقل «هشام ابن»سیره

 دار مورد بحث است.یک مق

اکرم بوده، که بعد از های خیلی سخت رسول که یکی از جنگ --« جنگ تبوک»به هنگام عزیمت برای  

طالب واقع شد و یک مانور نظامی قوی در مقابل مشرکان و ه و شهادت جعفر بن ابیقضایای جنگ موت

 —رومیان بود

 اليهودي سويلم بيت في يجتمعون المنافقين من ناسا أن وسلم عليه الله صلى الله رسول بلغ» 

 يحرق أن وأمره نفر في الله عبد بن طلحة وسلم عليه الله صلى فابعث تبوك عن الناس يثبطون

 أصحابه واقتحم رجله فانكسرت البيت ظهر من خليفة بن الضحاك واقتحم ففعل سويلم بيت عليهم

 «فأفلتوا

و مردم را از جهاد  اليهودي سويلم اند در خانهع کردهخبر رسید به نبی اکرم که منافقین اجتما

دستور داد که خانه آنها را با یک جمعی فرستاد و « طلحة ابن عبدالله»رسول اکرم  کنند.میمنصرف 

 را به آتش بکشند و آنها هم این کار را انجام دادند.

 شت بام افتاد، پایش شکست و... فتنه خوابیداز پ« بن خلیفهضحاک »



 الدخشم بن مالك فدعا سماءال من الضرار مسجد خبر وسلم عليه الله صلى جاءه تبوك غزوة يوف» 

 فحرقاه فخرجا وأحرقه فاهدمه أهله الظالم المسجد هذا إلى انطلق فقال العجلاني يعد بن ومعن

 «وهدماه

 و آتش زدند. همسجد را خراب کرد ندرسول اکرم دستور داد،در قضیه مسجد ضرار 

 بعبد المعروف الإدريسي، الحَي   عَب د محمد:المؤلف- نظام الحکومة النبویةتراتيب الإدارية=لا: الكتاب

 255، ص1جبيروت  - دارالْرقم:الناشر-الخالدي الله عبد:المحقق -(هـ1382: المتوفى) الكتاني الحي

ولی  ن اقدام نکنند؛که علیه مسلمی ندها پیمان بسته بودکه رسول اکرم با این« یهود بنی النضیر»در جریان 

ان شدند و آن با کفار قریش همپیم« جنگ احزاب»در  .ها پیمان شکنی کردنداین« نگ احدج»پس از 

پیش آمد و بعد از آن هم رسول اکرم با بعض از اینها جنگیدند و « نگ احزابج»ی مفصلی که در قضیه

 شکست دادند و بعضی از اینها  با رسول اکرم پیمان بستند.

 .است شان، حکومت الهیدهد که رسول اکرم حکومتنشان میضایا این ق امثال  

 اند.مفصل  بحث کردهرابطه این در ، 19جلد « المیزان»ب در کتا« علامه طباطبایی»مرحوم 

رَجَ  ال ذِي )هُوَ  لِ  مِن   كَفَرُوا ال ذِينَ  أَخ  ( مِن   ال كِتَابِ  أهَ    دِيارِهِم 

 2(: آیه 59سوره حشر )

 وبين بينهم وكان وقينقاع ةوقريظ النضير بني: اليهود من أبطن ثلاثة بالمدينة كان أنه كذل سبب»

 «عهدهم فنقضوا ومدة عهد وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول

شان عمل کردند و بعد اکرم داشتند و مدتی هم به پیمان پیمانی با پیامبر ،این سه دسته یهود

 نقض پیمان کردند.

 وسلم وآله هعلي الله صلى الله رسول أتاهم أنه عهدهم نقض في النضير بني ذلك سبب وكان»

 الْشرف بن كعب بينهم وكان ، يستقرض يعني غيلة، أصحابه من رجل ماقتله رجلين دية يستسلفهم



 أن نفسه وحدث الطعام له يصنع كأنه وقام وأهلا القاسم أبا يا مرحبا:  قال كعب على دخل فلما

 رسول فرجع.  بذلك فأخبره جبرئيل فنزل أصحابه، ويتبع وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول يقتل

 النضير بني إلى إذهب: الْنصاري مسلمة بن لمحمد وقال المدينة إلى وسلم وآله عليه الله صلى الله

 واتأذن أن وإما بلدنا من تخرجوا أن فإما الغدر من به هممتم بما أخبرني قد وجل عز الله أن فأخبرهم

 «بلادك من نخرج:  فقالوا بحرب،

» دو گرفته شود ن، بنا بود دیه ایقتال کرده بودند مسلمانی با ه دو مردک« بنی نضیر»در رابطه با 

د، جبرئیل به پیغمبر خبر داد، با اینها بود، او تصمیم داشت که پیغمبر را بکش هم« بن اشرفکعب 

ر بده که خدای خب« یربنی نض»ند برو به تگف« مهبن مسلمحمد »ند و به برگشت« مدینه»پیغمبر به 

د و یا آماده از این منطقه بیرون برویه است. یا که داشتید آگاه کرد یان توطئهاز آ عالم ایشان را

 رویم.جا بیرون میجنگ باشید. اینها گفتند ما از این

 وقومي أنا أنصركم فإني الحرب محمدا وتنابذوا وتقيموا تخرجوا لا: أبي بن الله عبد إليهم فبعث»

 وتهيؤا حصونهم همبين وأصلحوا فأقاموا معكم، قاتلت لتمقات وإن معكم خرجت خرجتم فإن وحلفائي

 «صانع أنت ما فاصنع نخرج لا أنا وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول إلى وبعثوا للقتال

را یاری  یغمبر بجنگید، ما شماجا بیرون نروید، با پگفت از اینها رفت به نزد این« بن ابیعبدالله »

ها کنیم، اینهمراه شما قتال میید رویم اگر قتال کنهم با شما بیرون میکنیم. اگر بیرون بروید ما می

و مشغول آماده سازی  جا ماندندته منافقین را قبول کردند و در آنسر دس« ابی بن عبدالله»حرف 

 توانی انجام ده.، آنچه مییمروما بیرون نمی به پیغمبر پیغام دادندو  شدند

 جماعة، ناشر: سره قدس ئيالطباطبا حسين محمد السيد العلامة :فتألي؛ القرآن تفسير في الميزان

 208، ص19، جالمقدسة قم في العلمية الحوزة في المدرسين

 کند.در سوره حشر هم خیلی مفصل این قضیه را مطرح می



وَانِهِمُ  يقُولوُنَ  نَافَقُوا ال ذِينَ  إِلَى تَرَ  أَلمَ  ) لِ  مِن   كَفَرُوا ال ذِينَ  لِإخِ  تُم   لئَِن   ال كِتَابِ  أهَ  رِج   مَعَكُم   رُجَن  خ  لَنَ  أخُ 

ا فِيكُم   نُطِيعُ  وَلَا  ا أَحَد  تُم   وَإِن   أَبَد  هَدُ  وَالل هُ  لَنَن صُرَن كُم   قُوتِل  رِجُوا لئَِن   لَكَاذِبُونَ؛ إِن هُم   يش  رُ  لَا  أُخ   جُونَ يخ 

دَ   لَيوَلُّن   نَصَرُوهُم   ئِن  وَلَ  ين صُرُونَهُم   لَا  قُوتِلُوا وَلئَِن   مَعَهُم   بَة   أَشَدُّ  ؛ لَْنَ تُم  ين صَرُونَ  لَا  ثُم   باَرَ الْ   فِي رَه 

م   بِأَن هُم   ذَلِكَ  الل هِ  مِنَ  صُدُورِهِم   قَهُونَ؛ لَا  لَا  قَو  ا يقَاتِلُونَكُم   يف  نَةٍ  قُر ى فِي إِلا   جَمِيع   جُدُرٍ  وَرَاءِ  مِن   أَو   مُحَص 

سَبُهُم   شَدِيد   بيَنَهُم   بَأ سُهُم   م   بِأَن هُم   ذَلكَِ  شَت ى وَقُلُوبُهُم   ايع  جَمِ  تَح  قِلُونَ( لَا  قَو    يع 

 از) را شما هرگاه: »گفتندمي کتاب اهل از کفارشان برادران به پيوسته که نديدي را منافقان آيا

 اطاعت شما درباره را کس هيچ سخن هرگز و رفت خواهيم بيرون شما با هم ما کنند، بيرون (وطن

 آنها که دهدمي شهادت خداوند!« نمود خواهيم ياريتان شود، پيکار شما با اگر و ؛کرد نخواهيم

 شانياري شود پيکار آنها با اگر و روند،نمي بيرون آنان با کنند بيرون را آنها اگر !دروغگويانند

 ياري را آنان کسي سپس کنند؛مي رفرا کرده ميدان به پشت کنند ياريشان اگر و کرد، نخواهند

 آنها که است آن خاطر به اين خداست؛ از ترس از بيش آنها دلهاي در شما از وحشت !دکننمي

 پشت از يا محکم دژهاي در جز جنگندنمي گروهي بصورت شما با هرگز آنها !نادانند گروهي

 متحد را آنها!( ضعيف شما برابر در اما) است، شديد خودشان ميان در پيکارشان! اارهديو

 که هستند قومي آنها که است آن خاطر به اين است؛ پراکنده دلهايشان که حالي در پنداري،مي

 !کنندنمي تعقل

 14تا  11(: آیه 59سوره حشر )

 بني على تقدم: المؤمنين لْمير وقال أصحابه وكبر وكبر وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول فقام»

 بحصنهم وأحاط وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول وجاء ، وتقدم الراية المؤمنين أمير فأخذ النضير

 حصنوا بيوتهم بمقدم ظهر إذا وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول وكان.  أبي بن الله عبد بهم وغدر

 صلى الله رسول كان وقد ، خربه حسن بيت له كان ممن منهم الرجل نوكا ، يليه ما وخربوا يليهم ما

 إن ؟ بالفساد يأمرك الله إن محمد يا:  وقالوا ذلك من فجزعوا لهمنخ بقطع أمر وسلم وآله عليه الله

 «تقطعه فلا لنا كان وإن فخذه هذا لك كان



و  و عازم شد م را گرفتتند، امیر المؤمنین پرچرسول اکرم، تکبیر گفت و اصحابش هم تکبیر گف

اد تمام پیغمبر دستور د - مفصل است-ه کردند، شان را محاصرقلعه و آمدندپیامبر هم 

به فساد دستور داده است؟  یا خدا )نستجیر بالله(آ ها گفتندنند. اینها را نابود کهای آننخلستان

 !ید، و اگر مال ما است قطع نکنیدها مال شما است بگیراگر این

 ر برابر عجز و عیب جویی مشرکین درباره قطع نخل ها آمده:آیه د}

تُم مَا ن قَطَع  نِ  أُصُولِهَا عَلَى    قَآئِمَة   تُمُوهَاتَرَك   أَو   لِّينَةٍ  مِّ زِىَ  ٱلل هِ  فَبِإِذ  سِقِينَ  وَلِيُخ   ـ  [ ٥٩:٥] ٱل فَ

 و بود؛ خدا فرمان به همه واگذاشتید، خود حال به را آن یا کردید قطع را نخل باارزش درخت هر

 د{کن رسوا و خوار را فاسقان که بود این برای

 { 5 آیه(: 59) حشر سوره

 ما ولكم تخرجون ولكن لا: فقال مالنا، فأعطنا بلادك من نخرج محمد يا قالوا ذلك بعد كان فلما»

 «الإبل حملت ما ولنا نخرج:  قالوا ثم أياما فبقوا ذلك يقبلوا فلم ، الإبل حملت

توانید از ازه بار یک شتر می...شما به اند مان را بدهیدشویم اما اموالخارج مین گفتند:بعد از آ

 ودتان ببرید،کمی مقاومت کردند ولی عاقبت پذیرفتنداموال خ

 فخرجوا. قتلناه ذلك من شيئا معه وجدنا فمن شيئا، منكم أحد يحمل ولا تخرجون ولكن لا: فقال»

 «الشام إلى منهم قوم وخرج القرى ووادي فدك إلى قوم منهم ووقع ذلك على

 سری به طرف شام رفتند و یک« وادی القری»و تعدادی در « فدک»ها در تعدادی از این
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رَجَ  ال ذِي هُوَ )  :فيهم الله أنزلف» لِ  مِن   كَفَرُوا ال ذِينَ  أَخ  لِ  هِم  دِيارِ  مِن   ال كِتَابِ  أهَ  رِ  لِْوَ   أنَ   ظَنَن تُم   مَا ال حَش 

رُجُوا تَسِبُوا لمَ   حَيثُ  مِن   الل هُ  فَأَتَاهُمُ  الل هِ  مِنَ  حُصُونُهُم   مَانِعَتُهُم   أَن هُم   وَظَنُّوا يخ   قُلُوبِهِمُ  فِي قَذَفَ وَ  يح 

بَ  ع  رِبوُنَ  الرُّ مِنِينَ  وَأَيدِي أيَدِيهِم  بِ  بيُوتَهُم   يخ  تَبِرُوا ال مُؤ  بَ صَارِ  أُولِي يا فَاع  لَا الْ   عَلَيهِمُ  الل هُ  كَتَبَ  أَن   ؛ وَلَو 

بَهُم   ال جَلَاءَ  ن يا فِي لَعَذ  خِرَةِ  فِي وَلَهُم   الدُّ وا بِأَن هُم   الن ارِ؛ ذَلِكَ  عَذَابُ  الْ   الل هَ  يشَاقِّ  وَمَن   وَرَسُولَهُ  الل هَ  شَاقُّ

تُم   عِقَابِ؛ مَاال   شَدِيدُ  الل هَ  فَإِن   تُمُوهَا أَو   ليِنَةٍ  مِن   قَطَع  نِ  أُصُولِهَا عَلَى قَائِمَة   تَرَك  زِي الل هِ  فَبِإِذ   وَليِخ 

    (ال فَاسِقِينَ 

 بيرون هايشانخانه از( مسلمانان با) برخورد نخستين در ار کتاب اهل کافران که است کسي او

 را آنها محکمشان دژهاي که کردندمي گمان نيز خودشان و شوند، خارج آنان کرديدنمي گمان! دران

 دلهايشان در و آمد سراغشان به کردندنمي گمان که آنجا از خداوند اما شود؛مي مانع الهي عذاب از

 نويرا مؤمنان دست با و خويش دست با را خود هايخانه که اينهبگو افکند، وحشت و ترس

 رسولش و خدا با آنها که است آن خاطر به اين !چشم نصاحبا اي بگيريد عبرت پس کردند؛مي

 درخت هر !دارد شديدي مجازات خدا که( بداند  بايد) کند دشمني خدا با کس هر و کردند؛ دشمني

 بود اين براي و بود؛ خدا فرمان به همه واگذاشتيد، خود حال به را آن يا کرديد قطع را نخل باارزش

 !کند رسوا و خوار را فاسقان که

 5تا  2(: آیه 59سوره حشر )

 ها است.این آیات در رابطه با این

وَانِهِمُ  يقُولوُنَ  نَافَقُوا ال ذِينَ  إِلَى تَرَ  أَلمَ  )  لِ  مِن   كَفَرُوا ال ذِينَ  لِإخِ  تُم   لئَِن   ال كِتَابِ  أهَ  رِج  رُجَن   أخُ   مَعَكُم   لَنَخ 

ا فِيكُم   نُطِيعُ  وَلَا  ا أَحَد  تُم  قُ  وَإِن   أبََد  هَدُ  وَالل هُ  لَنَن صُرَن كُم   وتِل   (لَكَاذِبُونَ  إِن هُم   يش 

 از) را شما هرگاه: »گفتندمي کتاب اهل از کفارشان برادران به پيوسته که نديدي را منافقان آيا

 اطاعت شما درباره را کس هيچ سخن هرگز و رفت خواهيم بيرون شما با هم ما کنند، بيرون (وطن



 آنها که دهدمي شهادت خداوند!« نمود خواهيم ياريتان شود، پيکار شما با اگر و ؛کرد نخواهيم

 !دروغگويانند

 11(: آیه 59سوره حشر )

 . و دسیسه های اوست «ابیبن عبدالله »در رابطه با 

 ند،مصالحه کردندها را محاصره کردر آنپیغمبکه  آورده است «« طبرسی مجمع البیان»در ادامه از قول  علامه

شان یک طرف شامات بروند و برای هر سه نفربه  وشان بیرون ها از منطقهشان حفظ شود، و اینکه خون

 ،در نظر گرفتند که ببرند.شتر عادی و یک شتر آبکش

 فإنهم أخطب بن حيي وآل الحقيق أبي آل منهم بيتين أهل إلا وأريحا مبالشا أذرعات إلى فخرجوا»

 «بالحيرة منهم طائفة ولحقت بخيبر لحقوا
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 « :یهود بنی نضیر»ا ی مصالحه حضرت بکند. همچنین قضیهنقل می« طباطبایی»مرحوم  ها را مفصلاین

 ولا يقاتلوه، لا أن على النضير بنو صالحه المدينة دخل لما وسلم وآله عليه الله صلى النبي أن وذلك»

 ىعل وظهر بدرا، وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول غزا فلها. منهم ذلك فقبل. معه يقاتلوا

 وهزم أحد، غزاة غزا فلما. راية له ترد لا وراة،الت في نعته وجدنا الذي للنبي إنه والله: قالوا المشركين،

 «.العهد ونقضوا ارتابوا المسلمون،

از »بعد  .دیکدیگر قتال نکنند و اینها قبول کردنبا  که« یهود بنی نضیر»کردند حضرت با  مصالحه

که « دجنگ اح»بودیم، بعد از  شنیدهری است که بشارتش را همان پیغمب گفتند که او« نگ بدرج

 دند.ها نقض عهد کرها شکست خوردند، اینانمسلم



 على وحالفوهم،وعاقدوهم قريشا مكة،فاتوا إلى اليهود من راكبا أربعين في الْشرف بن كعب فركب»

 من أربعين في أربعين،وكعب في سفيان أبو دخل ثم.محمد على واحدة كلمتهم تكون أن

 الْشرف بن كعب رجع ثم.والكعبة الْستار بين الميثاق بعض على بعضهم اليهود،المسجد،وأخذ

 وأبو كعب عليه تعاقد بما وسلموآلهعليهاللهصلى النبي فأخبر جبرائيل المدينة،ونزل ه،إلىوأصحاب

 «سفيان

بستند که اینها با  رفتند و با قریش عهد و پیمان« مکه»به « یهود»و چهل نفر از « کعب بن اشرف»

 خبر داد.رگشت ولی جبرئیل قضیه را  به پیغمبر ب« مدینه»به « کعب بن اشرف»قریش هستند. 

 محمد ال .الرضاعة من أخاه وكان الْنصاري مسلم بن محمد فقتله. الْشرف بن كعب بقتل وأمره»

 القتيلين دية في هميستعين النضير، بني إلى وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول خرج: إسحاق بن

 «...وحلف عقد عامر، وبني النضير بني بين وكان الضمري، ةأمي بن عمرو قتلهما اللذين عامر، بني من

ق(، تحقيق: لجنة من 548مجمع البيان في تفسير القران؛ الطبرسي، الفضل بن الحسن )المتوفى

بيروت، الطبعة الْولى، العلماء والمحققين الْخصائيين، ناشر: مؤسسة الْعلمي للمطبوعات ـ 

 326، ص9م. ج1995هـ ـ 1415

 .مراجعه کنند 326صفحه  9جلد « البیان مجمع»توانند به کتاب ، دوستان میاستخیلی مفصل 

تُم   )مَا  تُمُوهَا أَو   ليِنَةٍ  مِن   قَطَع  نِ  أُصُولِهَا عَلَى قَائِمَة   تَرَك  زِي الل هِ  فَبِإِذ   ال فَاسِقِينَ( وَليِخ 

 و بود؛ خدا فرمان به همه واگذاشتيد، خود حال به را آن يا کرديد قطع را نخل باارزش ختدر هر

 !کند رسوا و خوار را فاسقان که ودب اين براي

 5(: آیه59سوره حشر )



نِ  أُصُولِهَا عَلَى )قَائِمَة  های خرما است. درخت ليِنَةٍ( )مِن   زِي الل هِ  فَبِإِذ  ها و فرماید تمام اینمی؛ ال فَاسِقِينَ( وَليِخ 

طور قضایا که یک اینین مشخص است که رسول اکرم در بوده، ااین مسائل به اذن الله و به دستور خدا 

 .کندعمل میخدای عالم فقط به اذن  ،ی صد در صد سیاسی استمسئله

کفر  در حقیقت مسجداند و ند که چنین کاری کردهشنورسول اکرم وقتی می« مسجد ضرار»ی در قضیه

 ندم دستور دادجنگی با پیغمبر اکرم بوده، رسول اکر اند، وها کردهبوده و شروع به ایجاد تفرقه بین مسلمان

 .ندد و مکانش را محل زباله دانی قرار دادنند و آتش زننمسجد را خراب ک

 :انددارد که مفسرین گفته« مجمع البیان»در « طبرسی»

 ،يأتيهم أن وسلم، وآله عليه الله صلى الله رسول إلى وبعثوا ،قباء مسجد اتخذوا عوف بن عمرو بني»

 مسجدا، نبني: فقالوا عوف، بن غنم بني من المنافقين من جماعة فحسدهم فيه، وصلى فأتاهم

 بن ثعلبة منهم رجلا، عشر خمسة: وقيل رجلا، عشر اثني وكانوا محمد، جماعة نحضر ولا فيه، فنصلي

 ..«.الحرث بن ونبتل قشير، بن ومعتب حاطب،

نفر و یا  زدهها دوا، اینشویمر حاضر نمیپیغمب اعتدر جمکنیم و مسجدی بنا میاینها گفتند ما هم 

 ...نفر بودند،  15

ق(، تحقيق: لجنة من 548مجمع البيان في تفسير القران؛ الطبرسي، الفضل بن الحسن )المتوفى

للمطبوعات ـ بيروت، الطبعة الْولى، العلماء والمحققين الْخصائيين، ناشر: مؤسسة الْعلمي 
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 یه:همان کسی است که آ« بن حاطبثعلبة »

قَبَهُم   ا )فَأَع  مِ  إِلَى قُلُوبِهِم   فِي نِفَاق  نَهُ  يو  قَو  لَفُوا بِمَا يل  ذِبُونَ( كَانُوا وَبِمَا وَعَدُوهُ  مَا الل هَ  أخَ   يك 

 آن خاطرب اين. ساخت برقرار دلهايشان در کنند، ملاقات را خدا که وزير تا را، نفاق( روح) عمل، اين

 .گفتندمي دروغ که است آن بخاطر و ستند؛ج تخلف الهي پيمان از که است



 77(: آیه 9سوره توبه )

 9جلد « المیزان»در کتاب  توانند،نازل شده. این قضایا هم کاملا مفصل است دوستان میاو در رابطه با  

 به بعد این بحث را  ملاحظه کنند. خیلی مفصل است.  391صفحه 

و این گران بوده سرکوب توطئه ،رسول گرامیوظایف یکی از ئل کاملا واضح و روشن است که این مسا

دهد که حکومت سرکوب هم جز به امر الهی نیست، جز به دستور خدای عالم نیست. این نشان می

 هیچ ارتباطی به مردمی بودن ندارد. مربوط به سیاست الهی است و کارهای حضرت، حکومت سیاسی

 ،مشروعیت کسببرای نه  کردند امابیعت با مردم پیغمبر ، نکردندن حکومت را به رسول اکرم اعطا ای مردم 

 .حکومت رسول اکرم از خدا است 

تُم  ( هِ  ..مَا قَطَع  نِ الل   ..فَبِإِذ 

 ...همه به فرمان خدا بود...

 5آیه  (:59سوره حشر )

که رسول اکرم است  وتبحث قضا ،ن مورد استی که یازدهمیها کاملا واضح و روشن است. بحث بعداین

 :قضاوت را به عهده داشتند و فرمودند خود رسول اکرم 

ضِي إِن مَا» نَكُم   أقَ  نَاتِ  بيَ  مَان وَ  بِال بَيِّ يَ   «الْ 

 ناشر:ر عاملى، محمد بن حسن، شيخ ح الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ تفصيل وسائل

، 232، ص27لسلام، جم امؤسسة آل البيت عليهمحقق/ مصحح:   م السلام،مؤسسة آل البيت عليه

ا   أَن كَرَ  لِمَن   ال مَالُ  يَحِلُّ  لَا  أَن هُ  بَابُ  2 عَى أَوِ  حَق  صُومُ  أَوِ  ال قَاضِي بِهِ  لَهُ  حَكَمَ  إِن   وَ  بَاطِلا   اد  نَةٍ  ال مَع   أَو   بِبَيِّ

 1، حيَمِين

و  کردندمیدیگر اعزام  دبلارا برای قضاوت به شهرها و قبائل و  هانین افراد دیگری که رسول اکرم آنو همچ

 . ان شاء الله جلسه بعد در خدمت عزیزان هستیم.فرمودندمیی صادر یدستور قضا



یزان هم التماس دعا داریم، ما را از خدای عالم ان شاء الله بر توفیقات همه بزرگواران بیفزاید، و از همه عز

  نند.دعای خیرشان فراموش نک

 «کاتهوالسلام علیکم ورحمة الله و بر »

 


